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 علوم انساني و ة نوشتن در حوزيمند مسئله:  نوشتنشتشوي

اجتماعي در ايران
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اكنــون چيــزي را بــه شــما بگــويم كــه فقــط همــين حــالا آن را  
 هر  نويسندگي، احتمالاً ةپس از چاپ پنج كتاب، حرف     . ام  فهميده

  ).گابريل گارسيا ماركز (شود تر مي نويسي مشكل چه بيشتر مي
  

  چكيده
 علـوم انـساني و اجتمـاعي در         ة در حوز  »واد دانشگاهي س« حاضر تحليلي در زمينه نوشتن و        ةمقال

را امر نوشتن در بستر اجتماعي و معرفتي نظـام دانـشگاهي            در اين مقاله برآنم     . ايران امروز است  
طح س ـ«ايـن راهبـرد در      . ه كـنم  ئ ـ ارا »يمنـد  لهئوضـعيت مـس   «ه با   هراهبردي براي مواج  بررسي و   
سـطح  « دانـشگاهيان و در      بـه وسـيلة    به امر نوشتن     »رويكردي وجودي «فردي، اتخاذ    اي »عامليت
 را »نوشتن دانشگاهي« ،در بخش اول مقاله.  بازانديشي وايجاد تحولات ساختاري است  ،»ساختار

در . ام بندي كرده و نوشتن را چون امري پرابلماتيك توضـيح داده            صورت مسئلهبه عنوان نوعي    
ام  ام و نـشان داده  ه كـرده ئارارا  »امر وجودي « ة رويكرد نظري با عنوان نوشتن به منزل       وم، د بخش

 نوشتن دانـشگاهي را تحليـل و راهبـردي     ةمسئلتوان با اتخاذ و قبول اين رويكرد،         كه چگونه مي  
شناسـانه بـراي      رويكـردي روش   ئـة  ارا ،اساس سومين بخش مقالـه    . ه كرد ئبراي مواجهه با آن ارا    

خـودروايتگري  «در ايـن زمينـه ابعـاد مختلـف راهبـرد            . بست تحليل وجودي نوشـتن اسـت      كار
به تبيـين اهميـت رويكـرد       را  بخش پاياني مقاله    . ام  را توضيح داده   »نگاري خودمردم « و »محققانه

  . ام  بيان كرده برخي انتقادات به اين رويكرد را مختصراً،وجودي به نوشتن اختصاص داده
  

  ها كليدواژه
  .نگاري  خودمردم،گري محققانهت خودرواي، وجودگرايي،شتن دانشگاهي، سواد دانشگاهينو

                                                                                                                             
   . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي/شناسي و مطالعات فرهنگي دانشيار انسان  *

    )nfazeli@hotmail.com(  
  18/5/1394 :تاريخ پذيرش   20/2/1394 : دريافت    تاريخ



 دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش / 2

  مقدمه
 زنـدگي،   . نوشـتن اسـت     عمـدتاً  ،كردگان علوم انساني و اجتماعي     محققان و تحصيل  كارما،  

مـا  «. بـراي نوشـتن باشـند   اي  هابـژ  دن ـتوا مـي هـر يـك     جامعه، فرد، تاريخ، طبيعت و فرهنگ       
اي حقيقـت وجـودي      اين گزاره بدون هيچ مبالغه يـا حـشو و اضـافه           . »نويسيم پس هستيم   مي

 بـه نـدرت موضـوع بحـث و          »امـر نوشـتن   «اما شـگفتا كـه چنـين امـر مهمـي، يعنـي              . ماست
نوشــتن آكادميــك بــا  .هــاي محققــان علــوم انــساني و اجتمــاعي قــرار گرفتــه اســت بررســي

 ة دارد كـه نوشـتن بـه حيط ـ     اين باور عمومي وجود    ظاهراً.  روبروست » آكادميك تفاوتي بي«
شـود،   رو هرگاه سـخن از نوشـتن مـي         از اين . ادبيات تعلق دارد و نه علوم انساني و اجتماعي        

 ادبيـات   ةعلوم انساني و اجتماعي هم به همـان انـداز         در واقع   ولي  . كنيم ادبيات را تداعي مي   
ي و  نوشــتن، و سرشــت نوشــتني علــوم انــسان ةامــا ســكوت دربــار. دارد» نوشــتني سرشــت«

 همـين   ،در ايـن مقالـه    . كنـد  كند، بلكه آن را بيان مي      مندي آن را پنهان نمي     مسئلهاجتماعي،  
 سرشـت نوشـتني ايـن       بررسي و در آكادمياي علوم انساني و اجتماعي        1»مندي نوشتن  مسئله«

   .شود تبيين ميعلوم 
بخـش   كاركرد هستيها،   مانند ديگر دانش،نويسندگي براي علوم انساني و اجتماعي       

. بدون نوشتن و نويسندگي، علوم انساني و اجتماعي هـم نخواهـد بـود             . دهنده دارد  و هويت 
 ،رغم تنـوع، تفـاوت و گـستردگي چـشمگير           كه علي   هستند ها اي از ايده   علوم مجموعه اين  

اشكال ،  »متن«ها به صورت     اين ايده ناگزير   اينكه   ؛ وجه اشتراك دارند   موردحداقل در يك    
مكتـوب، يعنـي     مـتن نوشـتاري يـا        .شـوند   شفاهي و نوشتاري تبديل مي     مختلف متن بصري،  
تري در اعطـاي هـستي مـادي و عينـي بـه               نقش اساسي  ،»متن مجازي « هكتاب، مقاله و امروز   

، علـوم انـساني و اجتمـاعي هـم موجوديـت            »تكنولـوژي كتابـت   «بـدون   . علوم انساني دارند  
تماعي به  جهاي فلسفي و ا     زيرا انديشه  ،ورتاًنه ضر (  عمدتاً علوم انساني و اجتماعي   . يافت نمي

 .اند2 »شده هاي نوشته  ايده«اي از    مجموعه) يابند ميصورت آثاري هنري و معماري نيز تجلي        
يعنـي  » سـواد « بـر    نـد رو، آكادمياي علوم انـساني و اجتمـاعي در هـر كـشوري ناگزير              از اين 

 ةد و بـراي توسـع     ن ـكن ن متن تكيـه   هاي خواندن، نوشتن و فهميد     ها و قابليت   مجموعه توانايي 
نيـافتگي ايـن     يافتگي يا توسـعه    تر، ميزان توسعه   به بيان روشن   .دن بپرداز » سواد ةتوسع«خود به   

يـابي   رشـد و چگـونگي هويـت      .  بـستگي دارد   3»دانـشگاهي سواد  «علوم به ميزان و وضعيت      

                                                                                                                             
1.  problematics of the writing 
2.  written ideas 
3.  academic literacy 
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 بستگي شان دانشگاهيكنند نيز به ميزان و كيفيت سواد  ها فعاليت مي   افرادي كه در اين رشته    
سواد دانـشگاهي   «تواند جايگاه واقعي كسب كند كه از         ها مي  يعني كسي در اين رشته    . دارد

  . برخوردار باشد1»ثر و مولدؤم
. ايم توجه بوده  رغم سرشت نوشتني علوم انساني و اجتماعي ما به اين واقعيت بي            علي  
 به ويژه   »سواد دانشگاهي «توجهي به    مهاي علوم انساني و اجتماعي در ايران ك        مسئلهيكي از   

هـاي گذشـته ايـن علـوم بـه طـور             در حالي كه طي دهـه     .  است »نوشتن مولد « و   »امر نوشتن «
 »افــزايش حــداكثري«ســسات و افــراد درگيــر ايــن علــوم ؤچــشمگيري گــسترش يافتــه و م

يـن  ا . داشـته اسـت    »رشـد حـداقلي   «ميزان سواد دانشگاهي و قابليت نوشـتن مولـد           ؛اند  داشته
هـا   موضوع هم براي نظام آموزش عالي كشور و هم براي افراد درگير و فعال در ايـن رشـته                  

در سطح سيستم، بحران سواد دانشگاهي موجـب شـده           .پيامدهاي مخرب زيادي داشته و دارد     
د، و همچنـين در     نروبـرو شـو   » نابـاروري «است آكادمياي علوم انساني و اجتماعي بـا پرسـش           

  . شده است»سركوب سوژه«سواد دانشگاهي موجب سرخوردگي و سطح فردي نيز بحران 
 علـوم انـساني و   ة در حـوز دانـشگاهي  نوشـتن و سـواد   ة حاضر تحليلي در زمين ـ ةمقال  

منـدي نوشـتن در بـستر اجتمـاعي و           مسئلههدف اصلي مقاله    . اجتماعي در ايران امروز است    
وضــعيت «بــا ايــن ن شــد همچنــين راهبــردي بــراي مواجــه ؛معرفتــي نظــام دانــشگاهي اســت

رويكـردي  «فـردي، اتخـاذ      يـا » سـطح عامليـت   « اين راهبرد در     .شده است ه  ئ ارا »پرابلماتيك
ايجــاد  بازانديــشي و، »ســطح ســاختار«بــه امــر نوشــتن توســط دانــشگاهيان و در  2»وجــودي

  .تحولات ساختاري است
كـرده  بنـدي    صورت مسئله را به عنوان نوعي      »نوشتن دانشگاهي «در بخش اول مقاله       

رغـم   ام كه علـي    در اين زمينه استدلال كرده    . ام  را چون امري پرابلماتيك توضيح داده      آنو  
ــم  ــايد مه ــرين  اينكــه يكــي از و ش ــشگاه«ت ــق»رســالت دان بخــشي   بارورســازي و خودتحق

 و از جملـه نوشـتن را توسـعه          3» مولـد  فعاليت فكري «خواهد   دانشگاهيان است و اين نهاد مي     
 رفتي، سـاختار سياسـي، سـازمان اداري و نظـام آموزشـي موجـود عمـلاً                دهد، اما دستگاه مع   

پرابلماتيـك نوشـتن    «.كننـد  موانعي براي ايفا و تحقق اين رسـالت نهـاد دانـشگاه ايجـاد مـي              
 تناقض ميان ايفاي يكـي از كاركردهـاي دانـشگاهي           :باشد درون اين تناقض مي   » دانشگاهي

ايـن  . »نوشـتن  تهديـد /تحديـد «يافته بـراي     نظم و ساختار دانشگاهي     »ترغيب به نوشتن  «يعني  

                                                                                                                             
1.  productive academic literacy 
2.  existential approach 
3.  productive thinking 
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كند و دانشگاهيان را     دانشجويان اضطراب و تنش ايجاد مي     دانش آموختن   پرابلماتيك براي   
منظـور از نوشـتن نامولـد، توليـد      . دهـد   سـوق مـي    1»نوشتن غيـر مولـد    « يا   »نانوشتن«به سوي   

 و سـبك    امـا فاقـد محتـو      ا انـد   هايي است كه با معيارهاي صوري دانـشگاهي قابـل قبـول            متن
من .  آن هويت متفاوت اعطا كند     ة و سبكي كه بتواند به متن و نويسند        ا محتو ؛خاصي هستند 

 اصلي نيست   ةمسئلبنابراين، تشويش نوشتن خود      .ام  ناميده 2»تشويش نوشتن «اين وضعيت را    
  .استان در نظام دانشگاهي» وضعيت پرابلماتيك نوشتن«بلكه برآيند 

را  »امـر وجـودي   « ة نظري با عنوان نوشتن به منزل ـ      ين مقاله رويكرد  ايوم  در بخش د    
 نوشـتن  ةمـسئل توان با اتخاذ و قبول ايـن رويكـرد،    ام كه چگونه مي ام و نشان داده    ه كرده ئارا

اساس استدلال من ايـن  . د داهئارارا و راهبردي براي مواجهه با آن كرد دانشگاهي را تحليل    
منظور از كنش   .  داشت 3»كنش قهرمانانه «ساختاري موجود بايد    است كه براي غلبه بر موانع       

 اقـدام بـه     4»خودبارورسـازي «اينكه فـرد دانـشگاهي بـراي        ؛   است »انتخاب كردن «قهرمانانه،  
 ميـشل   ءاين برداشت با تكيـه بـر آرا       . نوشتن كند و هدف نوشتن را برساختن خود قرار دهد         

  .شده استفوكو و مايك فدرستون تحليل 
  شناســانه بــراي كاربــست تحليــل وجــودي  ين بخــش مقالــه رويكــردي روشســومدر   
 و 5»خـودروايتگري محققانـه  «در ايـن زمينـه ابعـاد مختلـف راهبـرد      . اسـت ارائـه شـده   نوشـتن  

بخـش پايـاني مقالـه بـه تبيـين اهميـت رويكـرد            . شـده اسـت    توضيح داده    6»خودمردم نگاري «
   بيــان ات بــه ايــن رويكــرد مختــصراًو برخــي انتقــادشــده وجــودي بــه نوشــتن اختــصاص داده 

  .شده است
  

  مسئله ةنوشتن به مثاب
بايـد  نـاگزير   نويـسند يـا       كـه مـي    كـساني  توان گفت اكثـر    با قاطعيت مي  اما  اگر نگويم همه    

داننـد و بـراي نوشـتن بـا          مـي  نوشـتن را فعـاليتي دشـوار      ) انـد  اما از نوشتن بازمانـده    (بنويسند  
هايي كه گاهي از توصيف و        گره ؛شوند ماعي روبرو مي  هاي كور رواني، شناختي و اجت      گره

تـوان   مهياست اما همچنان نمي   براي نوشتن    همه چيز    ظاهراً. شوند  عاجز مي  ها   آن بيان صريح 

                                                                                                                             
1.  unproductive writing 
2.  anxiety of writing 
3.  heroic act 
4.  self-fulfilment  
5.  scholarly self-writing 
6.  autoethnography 
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 و  كنـيم   مـي هاي طولاني از عمرمـان را صـرف تحـصيل در مدرسـه و دانـشگاه                  سال. نوشت
انجـام   »اي خلاقانهفعاليت فكري   «نيم  يم تا بتوا  زپردا ميها را    هاي سنگين انواع آموزش    هزينه

 توليد و   اي  كتاب يا رساله   ،قالب مقاله در  به ويژه    در قالب فيلم، اثر معمارانه يا     را  دهيم و آن    
فـشار  « در اينجـا نـوعي       .مـانيم   يا باز مـي    زنيم باز مي  منتشر كنيم، اما همچنان از انجام آن سر       

هـا تحـصيل و      نتظـار دارد مـا پـس از سـال          جامعه ا  اينكهاجتماعي هم وجود دارد،     » هنجاري
. ه كنيم و شايستگي خود را بـه ديگـران نـشان دهـيم       ئاي از آن را ارا     تمرين دانش، بايد ثمره   

 ةئ ـارابـا  ليسانس و دكتـري انتظـار دارد كـه      فوقةآموخت طبيعي است كه جامعه از فرد دانش 
اش را   شايستگي اخلاقـي  هايي صلاحيت علمي و      انتشار مقالات و كتاب   يك توليد هنري يا     

است كه برخـي را     و فشار قانوني و نهادي      حتي گاهي همين فشار هنجاري      . پذير كند  يتؤر
هنجاري اجتمـاعي، نـوعي فـشار روانـي       فشار،علاوه بر اين  . كند ناگزير از سرقت علمي مي    

اي  خلاقانــهزمـاني كــه مــتن علمـي يــا ادبــي    .كنــد درون مــا تحريـك مــي در هــم را فـردي  
كنـد و     نوشتن درونمان را تحريك مي     ةانيم احساس حسرت و رنج ناتواني ما در زمين        خو مي

 افـراد   نويـسند؟ ايـن    ه مـي  ان ـپرسيم چرا برخي چنين روان، شـيوا، جـذاب و خلاق           از خود مي  
 واقعـي و عامـل يـا    ةكننـد؟ انگيـز    مهمي و سـودمندي را پيـدا مـي        موضوعات به اين  چگونه  

ن چيست؟ گاهي كـه بـا خودمـان روراسـت هـستيم بـه ايـن         براي نوشت  ها  اين ةنيروي محرك 
اي  عده. رسيم كه لابد استعداد و توانايي ذاتي براي فعاليت فكري خلاق را نداريم             نتيجه مي 

كننـد و در     هـاي فنـي خـود مـي        وشـتن، اقـدام بـه افـزايش مهـارت         نهم بـراي حـل مـشكل ن       
يـا مـشكل را ناشـي از         گو ؛كننـد  نويسي و نويسندگي شـركت مـي       هاي آموزش مقاله   كلاس

ها هم اغلـب درد را       ها و آموزش   اما اين كلاس  . دانند كمبود دانش فني و ضعف مهارت مي      
طور  همان.  خلاق و انديشمند شده استيطريق، فرداين كند و به ندرت كسي از  چاره نمي

تـوان گفـت هـيچ نويـسنده و انديـشمندي هـم بـه دليـل يـادگيري فنـون                      وبـيش مـي    كه كم 
رسـيم   گاهي اوقات هم به اين نتيجـه مـي        .، نويسنده و انديشمند خلاق نشده است      نويسندگي

 ما را براي نوشتن و انديـشيدن خلاقانـه   كه مشكل از استادان و نظام آموزشي ماست كه كلاً         
در نتيجه با انداختن تقصير بر گردن نظـام آموزشـي، بـه نـوعي خودمـان را                  . اند آماده نكرده 

با وجود اين، روان مـا درگيـر اسـت،     . سازيم نوشتن را از خود مبرا مي     كنيم و گناه ن     مي ئهتبر
به هـر حـال ذهـن مـا         . زيرا فشار هنجاري اجتماعي و فشار رواني فردي همچنان وجود دارد          

  .موارد است همين  دقيقاً»چالش نوشتن«منظور از . ماند درگير نوشتن و ننوشتن مي
 بايـد توضـيح داد؟ چـالش نوشـتن          چالش نوشـتن را چگونـه     : اكنون پرسش اين است     
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هـاي نگارشـي    گاهي و ناتواني فني و ضعف قابليـت ناآشناختي ناشي از     موضوعي فني يا روش   
نويسي و نويـسندگي تـاكنون مـشكل را حـل         هاي مقاله  افراد نيست؛ اگر چنين بود بايد كارگاه      

كـه مـا     تندهاي وجودي و جدي هس      بيش از هر چيزي اين چالش ناشي از پرسش         .كرده بودند 
 چه  ة دربار  و  چگونه بنويسيم  ، اينكه چه بنويسيم   ؛هاي فكري داريم    يادگيري و فعاليت   ةدر زمين 

معمـاي شـناختي و     « نـوعي    ةكننـد   بيـان  اينكههاي مهم وجودي بيش از        پرسش .چيزي بنويسيم 
حـساس تـشويش   ا باشند و ناآگاهي نسبت به چيزي را بيان كنند، نـوعي اضـطراب و        »وجودي

شود و كار فكري و خـلاق مـا          هاي ما مي    احساسِ تشويشي كه مانع از انتخاب      ؛ندا عميقرواني  
خـواهيم   ويژه وقتي كه مي    احساس تشويش ما به    .سازد را كنُد يا گاهي براي هميشه متوقف مي       

وسـواس  بـه   نـاگزير   گيرد و    شود، زيرا نوشتن نيروي بيشتري از نويسنده مي        بنويسيم تشديد مي  
ه كـردن   ئپذير ساختن و ارا    يتؤعلاوه بر اين، نوشتن نوعي مستند كردن و ر        . دار د نيازبيشتري  

  . نويسيم باشيم نگران آنچه مي طبيعي است كه ما دل. ها در معرض عموم است ايده
 به نوشتن را شرح دهم، ايـن واقعيـت را           خود ديدگاه وجودي    اينكهبگذاريد قبل از      

 علـوم انـساني و اجتمـاعي و حتـي علـم مـدرن تـا                  در »پرابلماتيك نوشـتن  «هم بيان كنم كه     
علم مدرن كه از قرن     . گيرد  اين علوم هم سرچشمه مي     »شناختي دستگاه معرفت «حدودي از   

هفدهم به بعد به تدريج گسترش يافت از همان ابتدا با يـك تنـاقض سـاختاري همـراه بـود؛       
هـا تكيـه كنـد و         انتقال ايـده    اصلي توليد و   نة از سويي علم بايد بر نوشتن به عنوان رسا         اينكه

هايشان را مكتـوب     بايد مانند ادبا و هنرمندان و نويسندگان ايده       ناگزير  محققان و دانشمندان    
 امـا از سـوي      .كنند و به صورت كتاب، رساله و مقاله در معرض ديد خوانندگان قرار دهنـد              

ايـن علـم   هـا در   شـناختي بـر علـم مـدرن حـاكم شـد كـه ايـده                فرض معرفت  ديگر اين پيش  
از علـم در معنـاي پيـشامدرن آن          شـان  1روش هستند و اين علوم به دليل روشمندي       محصول  

خـواهم آن را بررسـي       معناي روش در اينجا بسيار گسترده است و من نمـي          . دنشو متمايز مي 
 ،فرسـايي  قلـم هاي آشكار آن اين است كه خلاقيت علمـي محـصول             كنم اما يكي از دلالت    

كارگيري صحيح    ذهني محققان نيست، بلكه محصول فراگيري و به        يتتوانش زباني و خلاق   
هـاي   رو، در نظام آموزشي مدرن و برنامـه  از اين. هاي علمي است هاي تحقيق در رشته   روش

بخـش و سـاختاري علـم جديـد          لفه هويـت  ؤبر روش به عنوان م     هاي دانشگاهي   درسي رشته 
.  دانـشمند و محقـق اسـت       ،بدانـد چنين فرض شده است كه هر كـس روش          . شود  تأكيد مي 

اي متناسـب    اي است كه هر رشـته      اي از قواعد و فنون استانداردشده      روش در اينجا مجموعه   

                                                                                                                             
1.  methodological 
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شناســي بــا روش پيمــايش،   بــراي مثــال، جامعــه؛گفتمــان خــود آن را تعريــف كــرده اســت
شناسي با روش تجربي و آزمـايش، تـاريخ بـا روش             نگاري، روان  شناسي با روش مردم    انسان

  .  خاص دارنديهاي خاص خود هويت هاي ديگر با روش طور رشته همين. مطالعه اسناد
، »شـناختي علـم مـدرن       دسـتگاه معرفـت   «نكته اين است كه جايگـاه نوشـتن در ايـن              

وظيفـة  يعنـي روش    . دهنده اسـت    انتقال ة حامل و رسان   جايگاه توليدكننده نيست، بلكه صرفاً    
در ايـن ديـدگاه ضـرورتي       . دهـد  شتن هم آن را انتقال مـي      بر عهده دارد و نو    توليد دانش را    

حتي چنـين فـرض ضـمني نيـز در گفتمـان علـم              . ندارد كه براي نوشتن توجه و تأكيد كنيم       
 ذوق و   ة نتيج ـ  و عمـدتاً   همدرن وجود دارد كه علم در وضعيت پيشامدرن آن روشمند نبـود           

 و  كه ماشـين مولـد علـم بـوده        نوشتن بوده   يعني در گذشته اين     . قه نويسندگان بوده است   ئذا
درنتيجـه نوشـتن در كـانون توجـه نظـام آموزشـي و        . اكنون جـايش را بـه روش داده اسـت         

 كه بتـوان    »سواد پايه « ةتسلط به خواندن و نوشتن تنها به انداز        هاي درسي قرار ندارد و     برنامه
وانـدن و   ايـن تلقـي از خ     . كنـد   كفايت مـي   ود علمي يا دانشگاهي خود مسلط ب      ةبه زبان رشت  

 بـه  »شناختي پساپوزيتيويسم و پسامدرنيسم تحولات معرفت«هاي اخير به دليل  نوشتن در دهه  
 در علـم و  »نقـش مولـد   « و به تدريج آشكار شده است كه نوشـتن           چالش كشيده شده است   

  . توان برداشت مكانيكي از آن داشت ها دارد و نمي خلق ايده
هـاي   شناسي پوزيتيويستي نقد شد و فهـم       ت دستگاه معرف   از آن،   و بعد  1960 ةدر ده   

 1960براي مثال، يوهانس گادامر در      . جايگاه روش به وجود آمد    از  ويژه    از علم و به    اي  تازه
 بودن علـم تأكيـد كـرد و         الاذهاني  بر ماهيت تفسيري و بين     1حقيقت و روش  با انتشار كتاب    

 در او. روش را متزلزل سـاخت ال برد و اساس جايگاه ؤشناختي را زير س   گرايي روش  عينيت
  :نوشت) 1394گادامر، (كتاب  همين ةشد  ترجمهةنسخآغاز 

نـوزدهم  ة  كه گسترش و پرورش علـوم انـساني را در سـد            بازانديشي خودآگاهانه و منطقي   
مـشكل اينجاسـت كـه     ....  مدلي از علوم طبيعي بنيان نهاده شده بود       ةبار آورد اساساً بر پاي     به

تواند ماهيت يـا روح انـسان را در دسـت بگيـرد و هماننـد علـوم                    ي نمي در علوم انساني كس   
ماهيت علمي كه بـا     . مند پيشرو اندازه بگيرد     اين علم طبيعيِ قاعده    هاي  طبيعي آن را با سنجه    

 هـر  در. هـاي علـوم طبيعـي فهميـده شـود           توانـد بـا روش      تاريخ و جامعه سروكار دارد، نمي     
شود تطبيق دهيم و فرض كنـيم         ناميده مي » علم«امروزه  صورت، حتي اگر تاريخ را با آنچه        

شمول صادر كرد، باز هم ماهيت تـاريخ          توان حكمي بيروني و جهان      كه براي تاريخ هم مي    
 جهان  ةقانوني فوري كشف كنيم و آنگاه براي هم       ] همانند علوم طبيعي  [دهد كه     اجازه نمي 

                                                                                                                             
1.  Truth and Method 
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عنـوان يـك كـل         ا شناخت و آن را به     توان تنها يك جنبه از انسان ر        نمي. آن را صادر كنيم   
آنچه اينجا بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد، اهميـت              . بيني كرد    آن پيش  ةقلمداد كرد و بر پاي    

 انساني در يك قالب و ساختار تاريخي خاص خود است، وانگهـي             ةدادن به فهم يك پديد    
ه سـاختن  هايي همانند فهم علوم طبيعي نيست كـه در پـي شـناخت و آنگـا         فهم چنين پديده  

   ـها نظري يكسان دهـد  ها و دولت ها، گروه  انسانةهمة يعني دربارـ يك قانون جهاني باشد  
 اجتماعي را شكل    ةبلكه تنها در پي كشف اين نكته است كه چگونه اين مردمان يك پديد             

  فهمند؟ اند يا چگونه آن را مي داده
يـك نظريـه   : ضـد روش   بـه نـام   اش  پال فايرابند با انتـشار كتـاب جنجـالي   1975در    

 شـد و  2»روش علمـي « منكر چيزي به نام كلاً) Feyerabend, 2010( 1آنارشيستي براي دانش
از همـان   كه   در علوم انساني و اجتماعي       »گفتمان انتقادي روش   «.ها دفاع كرد   از تكثر روش  

ــ  ــ1960 ةده ــه يافت ــاكنون ادام ــيعي دارد ه، ا ت ــاد وس ــ. بع ــادي و  ةدرنتيج ــان انتق ــن گفتم  اي
 اهميـت   ةاكنون نوعي خودآگـاهي در زمين ـ       مطالعات آموزش،  ةديگر در زمين  هاي    يشرفتپ

 ةاي و خلاقان ـ    كه فعاليت حرفه   ييها   آن رو از اين . نوشتن و سواد دانشگاهي ايجاد شده است      
مطالعـات  «گفتمـان  .  خود را ارتقـا دهنـد  »سواد دانشگاهي«بايد ناگزير دهند  انجام مي ي  علم

اگرچـه در   . شناختي به وجود آمـده اسـت        همين تحول معرفت   ةز درنتيج ني» سواد دانشگاهي 
 علـوم انـساني و      ةحوزو ما در    است  ايران هنوز اين تحولات به صورت گسترده ايجاد نشده          

 قـرن نـوزدهمي پوزيتيويـستي هـستيم و توجـه            ةاجتماعي تا حدودي هنوز در اسارت انگـار       
شـناختي پوزيتيـو در ايـران         دستگاه معرفت  .جدي به مقوله نوشتن و سواد دانشگاهي نداريم       

  .كند ايفا ميها  دانشگاه نوشتن خلاق در ةاي در زمين سيطره دارد و نقش سركوبگرانه
شناسي  چالش نوشتن در آكادمياي علوم انساني و اجتماعي علاوه بر دستگاه معرفت             

نظــام « و »دســتگاه اداري نظــام آموزشــي «هــا، از طريــق پوزيتيويــستي حــاكم بــر ايــن رشــته
كراتيــك وهــاي بور  نيــز تحــت فــشار اســت و بــا انــواع محــدوديت»ســالاري كــشور ديــوان

هـاي   دهـي بـه فعاليـت       ارزشيابي و پاداش   ،در نظام آموزش عمومي و عالي ايران      . روبروست
 بلكه براساس ميزان مراعات قواعـد صـوري        ،»كيفيت« و   »ميزان خلاقيت «فكري نه بر اساس     

ــي ــهةئــن اراروش تحقيــق و اصــول مع ــ«. نويــسي اســت  گــزارش و مقال و »يمعيارهــاي كم 
ق نوشـتن مولـد نيـستند بلكـه          نه تنها مشو    موجود در نظام آموزشي عملاً     »معيارهاي صوري «

سـبك  « بـا  متنـي    اينكـه شوند بـه جـاي       در اين شرايط افراد تشويق مي     . شوند مانع آن هم مي   

                                                                                                                             
1.  Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge  
2.  scientific method 
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ه كننـد  ئ ـني را توليد و به هرطريق ممكن ارا بيافرينند، مت  »متفاوت«و  » هانارزش خلاق «،  »معين
د و مدرك تحـصيلي يـا ارزش مـادي و           كننشوند از مراحل اداري وآموزشي عبور        تا موفق 

  . غيرمادي مورد نظر را به دست آورند
توان  مينيز شده   بيان»چالش آموزشي « و   »چالش اداري «،  »شناختي چالش معرفت «بر    

علاوه بـر وجـود قـوانين رسـمي         .  در ايران امروز افزود    براي نوشتن مولد  را  » چالش سياسي «
هاي مختلف بر كـار فكـري و نوشـتن نظـارت      كه به شيوهـ هاي انتشاراتي   نظارت بر فعاليت

ــد حقــوقي و سياســي  ــندارن ــه داراي  و اي ــيننقــشي گون ــده در تعي ــضاي سياســي كنن ــد ف  ان
 برحـذر داشـته و   »نبـشتن «ز در ايران بـه طـور تـاريخي مـا را همـواره ا        ـ)1381زاده،  رجب(

 ارتباطـات،   اسـتاد ج راد   تحقيـق تجربـي مهـدي محـسنيان         در 1.اند كه احتياط كنيم    هشدار داده 
هـاي   المثـل  براساس تحقيقات تاريخي بر روي اشعار و ضرب        الگوي ارتباط در ايران      ةدربار

ي شـده بـرا     الگـوي غالـب توصـيه      »سـكوت « كـه    دهد نشان مي هزار سال گذشته    ايراني طي   
 سـكوتي كـه ناشـي از احـساس نـاامني و تـرس               ؛ارتباط در زبان و ادبيات فارسي بوده است       

اگرچه اين فرهنگ ترس اكنون نسبت بـه گذشـته تغييـر كـرده              . )1388راد،    محسنيان(است  
هاي ارتباطي در حال تغيير دادن فضاي سياسـي و الگوهـاي        و به ويژه گسترش فناوري    است  

كاري در ضمير جامعه وجـود دارد و         ن نوعي از احتياط و محافظه      اما همچنا  ،ارتباطي هستند 
  .سازد كار نوشتن را دشوار مي

 در ايـران    »وضـعيت پرابلماتيـك نوشـتن مولـد       «ة  كننـد  بيانه شد   تمام نكاتي كه گفت     
 براي بيـرون آمـدن از ايـن         طبيعتاً. فضاي آكادمياي علوم انساني و اجتماعي است      در  ويژه   به

مـا بـراي تغييـر      . ه كـرد  ئاي ارا  راه حل فوري يا راه حل ساده و يك سويه         توان   وضعيت نمي 
شناسي حاكم بـر علـوم انـساني و اجتمـاعي            شرايط بايد هم به بازانديشي در دستگاه معرفت       

هاي درسي را بازبيني و نقد كنيم، و هم بـراي گـسترش             نظام آموزشي و برنامه     بپردازيم، هم 
ام و در  هـايي كـرده    اين نكات تاكنون اشارهةمن دربار.  تلاش كنيم»هاي آكادميك  آزادي«

                                                                                                                             
  : نوشت را سال در زندان به سر برد و حبسياتكه مسعود سعد سلمان شاعر قرون پنجم و ششم كه نوزده چنان.  1

ـــوش ـــا آر هـ ـــاه نــوشــتـــــن بــجــ ـــه گــ بــ
  

نبــــــشـتـن ز گفتــــــن مهمتــــــر شــــــناس     
  

بــه نيــك و بــه بـــد در ســخن نيــك كــوش
  

ــا قلــــم چــــون قلــــم راســــت دار    ســــخن بــ
  

ــوش ـــض ن ــي مح ــر و يك ـــرف زه ـــي ص يك
  

دو نـــوك قـلــــم را مــــدان جــــز دو چـــــيز     
  

 ــ ــن جـ ــرش مكـ ــوش ز زهـ ــه جـ ــيرين بـ ان شـ
 

تــــــو از نــــــوش او زنـدگـانـــــي سـتـــــــان    
  

ـــوش  ـــد گــ ـــت بــمــالــنـ ـــط فــزونـ ز بــربــ
  

ـــد      ـــايي فـتـ ــر خـطـ ـــو را گـ ـــن تـ ـــه گفـتـ بـ
  جج

ســــرت چـــــون قـلــــم دور مـانــــد ز دوش
  

ـــايي كـنــــــي    ـــر در نـبــــــشـتـن خـطـــ وگـــ
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، امـا راهبـردي را كـه        خـواهم كـرد    نظـام آموزشـي اشـاره        ة دربـار  انتهاي مقاله هـم مجـدداً     
 ؛ اسـت  »سـطح عامليـت   «اينجا به طور مفصل تشريح كنم، راهبرد معطوف بـه            خواهم در  مي

 به عنوان امـري وجـودي        از نوشتن  فهمي رويكردي كه ما افراد دانشگاهي بتوانيم        ئةيعني ارا 
اسـاس منطقـي و   . اختيار كنيم كه انگيزه و نيروي لازم براي نوشتن مولد در مـا ايجـاد شـود              

 معرفتي، نظام آموزشي و     ةعقلاني اين رويكرد اين است كه در فرايند نوشتن علاوه بر انگار           
 بي آنكه بخواهم سـهم      .دن هم نقش دار   »عامليت افراد «و  » اراده«ساختار سياسي و اجتماعي،     

توانـد    مـي  ما بـه نوشـتن     نگرش   ةعوامل ساختاري را در فرايند نوشتن نفي كنم، معتقدم نحو         
رغـم وجـود موانـع سـاختاري، همچنـان            زيرا در تمـام طـول تـاريخ علـي          ؛كننده باشد  تعيين

بـا  د و  نماين ـانـد بـر تمـام موانـع غلبـه         نويسندگان بزرگ و انديشمندان اصيل و مولد توانسته       
 معطوف به نوشتن، قهرمانانه در تاريخ زيـست كننـد و آثـار            ةوليت و اعمال اراد   ئپذيرش مس 

كـه نوشـتن را در      ه  ان ـدر هر شرايطي حتي در زندان كار فكـري خلاق          ان آن .دنبزرگي بيافرين 
  .اند  رسالت خود را انجام داده،اند  نوعي بودن و امر وجودي ديدهچهارچوب

  
 ي امر وجودةنوشتن به مثاب

نيازهـاي  «گـره زدن امـر نوشـتن بـا          : هـاي نوشـتن عبـارت اسـت از         راهبرد مواجه بـا چـالش     
، خلـق خويـشتن و خودبارورسـازي قـرار          1 ما؛ يعني نوشتن را براي برساختن خـود        »وجودي

 يكي از راهبردها اين است كه مـا نوشـتن را معطـوف              هاي نوشتن  براي غلبه بر چالش   . دادن
 ؛باشـد  2»تقرير خود« نوشتن به نوعي روايت كردن يا   يم و اساساً   كن مبه فرايند برساختن خود   

 ايجـاد پيونـد ميـان       .هاي ما در فرايند تحقيـق و نوشـتن را بزدايـد            تواند تشويش  ي كه مي  امر
، فرديت، هويت و خود خويشتن فردي ما با نوشتن و به طور             يزندگي شخصي، تجربه زيست   

تـوان بـه كمـك      اين پيونـد را امـروزه مـي    طور كه خواهم گفت    همان. كلي انديشيدن است  
  .نگاري ايجاد كرد نگاري و خودمردم هاي تحقيق كيفي به ويژه مردم انواع روش

 ةدست يافتن به اين راهبرد هم نيازمند آگاهي فردي مـا بـه جايگـاه نوشـتن در زمين ـ                    
 خودآفريني و خودبارورسازي است، هم مستلزم وجود فضاي اجتماعي و نظام آموزشي كه            

 در طــور كلــي  بــه.امــري ممكــن، مطلــوب و گرانبهــا شــمرده شــود 3»يابــرازخــود «در آن 
هـايي كـه     دارد، يعنـي چـالش     »چالش انديشيدن «چالش نوشتن ريشه در     ترين سطح،    بنيادي

                                                                                                                             
1.  formation of the self 
2.  writing the self 
3.  self-expression  
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 عنو، نه هر    است مولد ةبر انديش تأكيد  بايد دقت كرد كه     . با آن روبروست  » مولدانديشيدن  «
ايـن چـالش نيـز ريـشه در         . شـود  هـاي مختلـف انجـام مـي        از راه  كه   »ر مكانيكي دانش  يتكث«
هـاي مختلـف ترغيـب        دارد، فرهنگي كه نينديشيدن را به شـكل        »فرهنگ دانشگاهي حاكم  «

جا توضيح   ابعاد اين بحران را يكةتوان هم نمي. تهديد/كند و انديشيدن جدي را تحديد  مي
  . كنيم  را به همين نوشتن محدود ميمسئلهرو   از اين،داد

نوعي فعاليت مربوط به قلمرو وجود يا به تعبيـر اريـك             نوشتن و فعاليت فكري مولد      
 آثـارش بـه ويـژه كتـاب         ةموع ـفـروم در مج    .2»داشتن«ماست نه قلمرو     1»بودن«فروم قلمرو   

يكـي  :  تـاكنون شـكل گرفتـه اسـت         3»وجود« تلقي از    ةدهد دو شيو   نشان مي  داشتن يا بودن  
  :)Fromm, 1976: 24( نويسد  مي وك كردن و ديگري مبتني بر بودنمبتني بر داشتن و تمل

 اسـت، دو نـوع متفـاوت از       »وجود« اساسي   ةاشاره به دو شيو   ... منظور من از بودن يا داشتن       
 هر كدام كليـت انديـشه،       ةگيري معطوف به خود و جهان، دو نوع شخصيت كه سلط           جهت

 من با جهان مبتني بـر       ة داشتن وجود، رابط   ةدر شيو . ... احساس و عمل فرد را تعيين مي كند       
خواهم هر كسي و هـر چيـزي از جملـه            اي كه من مي    تملك يا تصاحب كردن است، شيوه     

 بودن وجود، ما بايـد دو نـوع از بـودن را         ةدر شيو . خودم را به صورت دارايي خود درآورم      
وريس وجـود   اسـت، چنـان كـه در اظهـارات دوم ـ    »داشتن«  يكي كه در مقابل  ؛متمايز كنيم 
 شـكل ديگـر بـودن در مقابـل           و  پيوستگي پرنشاط و اصيل با جهان است       ةكنند دارد، و بيان  

كنـد و چيـزي در       و به فرد اشاره مـي       است و به طبيعت واقعي، وجود حقيقي       4» ظاهر ةجلو«
  .»...مقابل ظاهر فريبنده آن قرار مي گيرد 

هـاي مختلـف از جملـه       ه متفـاوت وجـود را در زمين ـ       ةفروم در كتـابش ايـن دو شـيو          
 ها تمايز در تمام اين زمينه. كند بررسي مي» دانستن« و »گفتگو كردن«، «آموختن«، »خواندن«

 /سـازنده، و اخلاقـي    /كننـده، مخـرب    مـصرف /منفعـل، مولـد   / فعال ةه مواج ةمعطوف به نحو  
 تـرين راهبـرد بـراي شـكل دادن بـه           را مهـم  » فعاليت فكري مولـد   «فروم  . ما دارد  غيراخلاقي

خواهم بر مبنـاي ايـن رويكـرد،         در اينجا مي  . داند زندگي و بودن اصيل و برساختن خود مي       
تـوانيم در برابـر      به اعتقـاد مـن زمـاني مـي        . ه كنم ئه با چالش نوشتن ارا    هراهبردي براي مواج  

 ةموانع موجود در برابر نوشتن مولـد و خـلاق مقاومـت كنـيم و راهـي بـراي خـود در زمين ـ                      
 و تصنيف بيافرينيم كه امـر نوشـتن را بـه صـورتي نـوعي امـر وجـودي                    نويسندگي و تأليف  

                                                                                                                             
1.  being 
2.  having 
3.  existence 
4.  appearing 
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  .كنم در ادامه اين ديدگاه را تشريح مي. ببينيم
مايكل پيترز استاد سرشناس مطالعات آمـوزش در نيوزيلنـد اسـت و شـصت عنـوان                   

او . » پرنـويس اسـت  واقعاً«او به بيان خودش  . ليف كرده است  أكتاب و پانصد مقاله تاكنون ت     
 بـا   اي  ش سـخنراني  ا   استادي كامل رسيد و در مراسم اعطاي اسـتادي         ة به درج  2013 سال   در

ه ئ ـ ارا 1»هـاي دانـستن    هـاي آكادميـك و تـشويش       شناسي آسيب: ساختن يك تفاوت  «عنوان  
 اي را بيان كرد كه براي دانـشگاهيان ايرانـي امـري كـاملاً             مسئلهپيترز در اين سخنراني     . كرد

.  امـري جهـاني اسـت      مسئلهشويم اين     زبان مايكل پيترز متوجه مي      با شنيدن آن از    ؛آشناست
پيتــرز از اضــطراب و نگرانــي و استيــصال دانــشجويان و محققــان هنگــام نوشــتن بــه عنــوان  

 اجـازه دهيـد از زبـان خـود او نقـل كـنم           . كند اي جهاني در آموزش عالي صحبت مي       مسئله
)Peters, 2013(.  

مـن ايـن    . ... وان بـودن در توليـد دانـش وجـود دارد           مبنـي بـر نـات      نوعي نگراني و تـشويش    
 خواندن،  ةها شامل تشويش در زمين     اين تشويش  . ...نامم هاي دانايي مي   ها را تشويش   نگراني

منظورم از تشويش همان برداشت عمـومي از ايـن واژه           . نوشتن، انديشيدن و يادگيري است    
ي و گـاه ترسـناك بـودن يـك          ثبـات  آور بـودن، بـي     يعني تأكيـد بـر دشـواري، دلهـره        : است

 ايـن تـشويش موجـب تخريـب روانـي يـا احـساس نـاامني و                  .وضعيت، حادثـه يـا موقعيـت      
وليت ئمـس « را بـراي  »هـاي دانـستن   تشويش«من اصطلاح .  ... شود درماندگي و استيصال مي 

 يـك جملـه، يـا       نبنـدي كـرد    كه هنگام انتخاب واژگـاني مناسـب بـراي صـورت           2»آزادي
داريـم بـه كـار    كـه  يق، يا تفسير كردن يك اثـر يـا در واقـع هـر بيـاني       انتخاب موضوع تحق  

تعـداد  . اي از متـون وجـود دارد    ميزان گـسترده   هنگام انتخاب موضوع تحقيق ظاهراً    . برم مي
 موضـوعات نوشـته و     ة هم ـ ةپرشماري از نويسندگان، محققان و متفكـران قبـل از مـا دربـار             

نـو  اي     احتمال اينكه ما بتوانيم سخني تـازه و ايـده          طوري كه ميزان اميد و       به ؛اند سخن گفته 
ه هآور است كه بسياري از دانشجويان و محققان در مواج          مطرح كنيم آن قدر مبهم و دلهره      

اي بـراي     مـن حـرف تـازه      توانم بگويم؟ آيا واقعاً    پرسند من چه مي    با اين شرايط از خود مي     
توانم چيزي بر دانش بيفزايم؟ با توجـه        گفتن دارم؟ من در تاريخ انديشه چه كسي هستم تا ب          

به آگاه بودن از چند هزار سال سنت دانش، اين دانشجويان و محققان خـود را محكـوم بـه                    
  .  چيزي براي گفتن ندارندها  آنسكوت مي بينند و غمناك از اينكه

مـوردي  كنـد     توصـيف مـي    »هاي دانايي  تشويش«ها يا    آنچه پيترز به عنوان اضطراب      
هـا وجـود     ايـن تـشويش   ديگـر   شايد اكنون بـراي مـن       . ام واره با آن مواجه بوده    است كه هم  

                                                                                                                             
1.  “Making a Difference: Academic Pathologies and the Anxieties of Knowing” 
2. burden of freedom 
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توانم تا حدودي بدون نگرانـي و بـا     زيرا با نوشتن سي عنوان كتاب و صدها مقاله مي    ،ندارد
امـا كمتـر    . نـدارم را  اعتماد به نفس بيشتري بنويسم؛ اگرچه هنـوز اعتمـاد و اطمينـان كامـل                

اغلـب بـا ايـن      . دنهاي دانايي روبـرو نباش ـ     ام كه با تشويش    ديدهدانشجو و همكار دانشگاهي     
 چه چيزي تحقيق    ةدرخواست دانشجويانم روبرو هستم كه چه بنويسيم، چه بخوانيم و دربار          

هاي فكري ديگر ماننـد خوانـدن، آمـوختن، آزمـايش            موضوع نوشتن در ميان فعاليت    . كنيم
شتن آن طور كه رالـف كيـز در كتـاب           كردن و تحقيق كردن اهميت بيشتري دارد، يعني نو        

 )Keyes, 1995 (1چگونه نويسندگان بر ترس غلبه مي كنند: شجاعت نوشتن به نام مشهورش
همـراه  هـا و نگرانـي       اي از تـشويش    دهد براي نويسندگان هم همواره با مجموعه       توضيح مي 

  .است
هـا    موجـب ايـن تـشويش      »وليت آزادي ئمـس «گويـد    باري، حق با پيترز است كه مـي         

شود؛ اينكه ما آزاد هستيم تا هر كتابي را دوسـت داريـم بخـوانيم، هـر موضـوعي را كـه                   مي
اش بنويسيم و هر چيزي كه دلمان خواست موضوع تحقيق قرار دهيم؛             جالب دانستيم درباره  

وليتي سـنگين   ئ اما اين آزادي مـس     ،ها همه آزادي ماست و نعمت و موهبت بزرگي است          اين
شـده   بودن و درسـتي موضـوع گـزينش        د، اينكه بتوانيم سودمندي، بديع    گذار بر دوش ما مي   

وليت سـنگين اسـت كـه       ئآن قدر اين مس   . براي مطالعه و نوشتن و انديشيدن را تضمين كنيم        
كار كنيم يا حداقل مهر تأييد      ه  اغلب از استادمان يا استادي معتبر انتظار داريم به ما بگويد چ           

وليت را ئكنيم تا با گرفتن امضا و تأييد استاد، بار سـنگين مـس   يما تلاش م. بر انتخاب ما بزند  
 تشويش دانايي، همـان     ةاين استدلال پيترز دربار    .تر كنيم  از دوشمان برداريم يا آن را سبك      

ها براي شانه خـالي   اين كه انسان.  است)1941 (2گريز از آزاديديدگاه اريك فروم در كتاب     
امـا  .  و خود بـودن، حاضـرند از نعمـت آزادي چـشم بپوشـند              وليت بودن، ئبار مس  كردن از زير  

آن زمـان كـه مـا از         هم داشت،  3»توان آزادي مثبت   كند مي  طور كه فروم هم استدلال مي      همان
  .هاي خلاق بهره بگيريم فعاليتو  4»بخشي خودجوش خودتحقق«نعمت آزادي براي 

  
  وليت خود يا شجاعت بودنئمس

وليت آزادي نيست، بلكه    ئسازد تنها سنگيني مس    ا دشوار مي  به گمانم چيزي كه كار نوشتن ر      
اغلـب مـانع بـزرگ در راه انديـشيدن اصـيل و             اسـت كـه      »دوري از خويشتن  «تر از آن     مهم

                                                                                                                             
1. The Courage to Write: How Writers Transcend Fear 
2.  Escape from Freedom 
3.  positive freedom 
4.  spontaneous realization of the self 



 دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش / 14

منظورم از خويشتن در اينجـا هـم خويـشتن فـردي و فرديـت               . شود مي نوشتن   و نهايتاً خلاق  
 انديـشيدن اصـيل و خـلاق        نوشـتن و  . يا هويت فرهنگي است    ماست، و هم خويشتن جمعي    

 شود كه نوعي جوشش دروني رخ دهد و فرد بتواند به تعبيـر چـارلز تيلـور                 زماني ممكن مي  
 فـردي و تـاريخ      ةزندگينام ـ .دسترسـي پيـدا كنـد      1»هـاي خـود    سرچشمه« به منابع و     )1989(

وقتـي كـسي نتوانـد بـين     . هاي اصلي و اصيل خـود هـستند         منابع و سرچشمه   ،جمعي و قومي  
اي  اش پيوند وثيق و محكم برقرار كند، دليـل و انگيـزه            درون و هستي خود با فعاليت فكري      

اي قـوي بـراي كـسي        و اگـر انگيـزه    .  نخواهد داشت  »كار فكري مولد  «قوي و نيرومند براي     
ر فكـري   د؛ زيرا كا  بوفراهم نباشد، هرگز قادر به انديشيدن و انجام كار فكري مولد نخواهد             

 اسـت؛ كـاري اسـت كـه         2»زهد زيباشناسانه «فرسا و به تعبير فوكو       مولد نوعي زحمت طاقت   
كار فكـري مولـد نـه تنهـا بـه تمركـز فكـري زيـاد و                  .توان آن را به طور يدي انجام داد        نمي

مهارت و تمرين مدام نيازمند است، بلكه مستلزم بسيج تمام قواي عـاطفي و شـناختي انـسان                  
. توان به نحو بازيگوشانه و از روي تكليف و تصنع انجـام داد   مولد را نميكار فكري. است

اي قـوي،    نوشتن اصيل، محصول كار فكري مولد است و كار فكري مولد، محصول انگيـزه             
انـد كـه انديـشيدن     عقيـده  بسياري از انديشمندان با مـارتين هايـدگر هـم   . چيزي از نوع عشق  

انديـشيم كـه بـه       ما زمـاني مـي    . ندا  توجه كردن عميق  عشق و تفكر نيازمند     . همان عشق است  
عشق نيز غرق در وجـود معـشوق        . چيزي توجه كنيم و خود را در بطن و متن آن قرار دهيم            

هايـدگر  . شـود   رخ دهد، آنگـاه انديـشه متولـد مـي          »اي از فهم   تجربه«اگر چنين   . شدن است 
  :)70: 1390يدگر، ها (نويسد خود بر دشواري انديشه و انديشيدن واقف است و مي

هـا و     صرف اين واقعيت كه مـا سـاليان متمـادي از عمـر خـود را ژرفكاوانـه صـرف رسـاله                     
آورد كـه مـا خودمـان نيـز فكـر           هاي متفكران بزرگ كنيم اين وثوق را حاصـل نمـي            نوشته
توانـد حتـي بـه         اشـتغال بـه فلـسفه مـي        ،بـرعكس .  آمـوختن تفكـريم    ةكنيم يا حتي آماد     مي

 اين پندار ظـاهر كنـد       ةسان كه ما را فريفت     نحوي رهزن راهمان شود، بدين    ترين    سرانه سخت
  .كنيم ورزيم پس فكر مي وقفه فلسفه مي كه چون پيوسته و بي

 فوكو . را ايجاد كند»تفاوتي «شناسد كه ميشل فوكو آن تلاش فكري را ارزشمند مي  
)Faucault, 2001(تي نوشتن نتوانـد تفـاو  اگر كار فكري و  نويسد  مي3هرمنيوتيك سوژه  در

تفكـر  « به بازتوليد مشروعيت دانش موجود دامن بزند، ديگر نبايـد آن را              ايجاد كند و صرفاً   
يـك   مـتن يـا      ةقطعيك   تنها   »چيز متفاوت «در اينجا    . است »تبليغ كردن « بدانيم بلكه    »كردن

                                                                                                                             
1.  sources of the self 
2.  aesthetic austerity  
3.  The Hermeneutics of the Subject 
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. سـت شده ا  متولد  يك متفكر  هنرمند و  يك    است، »هيك هويت تاز  « اثر فكري نيست، بلكه   
اي قـوي بـراي كـار فكـري           انگيزه ،زايش و رويش اين هويت تازه است كه به انسان محقق          

اگـر ايـن    . سـازد  هـاي آن را بـراي او شـيرين و سـهل مـي              ها و سـختي    دهد و تلخي   مولد مي 
 هنگام كـار فكـري      »هاي بزرگ  تشويش«توان گفت چيزي كه      ها درست باشد، مي    استدلال

 مـا  . خود يا ساختن خود يـا بهتـر اسـت بگـويم بـودن اسـت            وليتئمسكند پذيرش    ايجاد مي 
 مولد و فارغ از تصنع و تكلف، به معنـاي پـذيرش             ةدانيم كه انديش   آگاهانه يا ناخودآگاه مي   

كار فكـري مولـد يعنـي       . كند وليت بزرگي است كه آن فعاليت فكري براي ما ايجاد مي          ئمس
دهـد، بـودني كـه از آن         را شـكل مـي    بـراي فـرد بـودني       كه  كار خلاقانه و هر نوع خلاقيتي       

  . تر از آن پذيرفته شود اما بودن چيزي نيست كه به سادگي تحقق يابد و مهم. گريزي نيست
  

  شجاعت خلاقيت
اي از  شـناختي تـازه   انـداز هـستي   چـشم ) Tillich, 1952 (1شجاعت بودن پل تيليش در كتاب

  بـه نـام    شرولـو مـي در كتـاب      اندازي كه دوسـت و همفكـر او          چشم،  ه كرد ئمفهوم بودن ارا  
 بودن را خلاقيت دانست و نشان داد كه ما از طريـق  ةلازم) May, 1994( 2جاعت خلاقيتـش

 فرايند آفريـدن    ،به اعتقاد مي خلاقيت   . كنيم سازيم و ابراز مي    ، بودن خود را مي    خلاقانهكار  
دهـد و    ت مـي  و آوردن و پروردن چيزي تازه و بديع است، چيزي كه آگاهي انسان را وسع              

در اين برداشـت از خلاقيـت، بـودن         . شود موجب بارور شدن هستي و بودن انسان خلاق مي        
  .  است»خلاقانهفعاليت « ةنتيج

خواهـد، يعنـي ظرفيـت        نيـز شـجاعت مـي      خلاقانهكند كه كار     رولو مي استدلال مي     
دن به نـداي    رغم موانع و عوامل بازدارنده، ظرفيت گوش دا        عبور كردن و به پيش رفتن علي      

ويژگي اصلي اين شجاعت، محوريت بخشيدن به بـودن واقعـي فـرد و              . دروني و بودن خود   
رولو مـي نـشان     . شجاعت نوعي تعهد به خود است     .  تمام چيزهاي ديگر است    اشتنكنار گذ 

 شــجاعت جــسماني، شــجاعت اخلاقــي و شــجاعت از جملــهدهــد كــه انــواع شــجاعت  مــي
رولـو مـي    . هاسـت   انـواع شـجاعت    ةسرجمع هم  3»قانهخلاشجاعت  «اجتماعي وجود دارد و     

دهـد   پاسـخ مـي  و كند كه چرا خلاقيت نيازمند شـجاعت اسـت         ال را مطرح مي   ؤخود اين س  
 موجـود اسـت و نيازمنـد كنـار          ةشـد  چون نوآوري به معناي ايستادن در برابر وضعيت تثبيت        

                                                                                                                             
1.  The Courage to Be 
2.  The Courage to Create 
3.  creative courage 



 دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش / 16

امـا ايـن    . انـد   و مـرده   ها و نمادهايي است كه ديگر كاركردشان را از دست داده           زدن كليشه 
 حافظان قدرتمندي دارند و خلاقيت يعنـي ايـستادن      1»نمادهاي مرده سازش  «وضع موجود و    

اي از وضـع موجـودش دفـاع         خواهـد، زيـرا هـر جامعـه        خلاقيت شـجاعت مـي    . ها  آن برابر در
قـاد  بـه اعت . كند ايجاد ميموانع زيادي  ،كند و براي كساني كه قصد تغيير اين وضع را دارند  مي

نيـروي سازشـكاري،    ) 1: زمان با سه نيروي قدرتمند مبارزه كنـد        رولو مي انسان خلاق بايد هم     
 كننـد؛  رنگ جماعت باشد وگرنه رسـوايش مـي   كند تا هميشه هم نيرويي كه انسان را وادار مي 

 و قدرت اسـتثمارگرانه سـوداگري و        »هژموني پول « و تسليم شدن به      2نيروي موفقيت مادي  ) 2
، نيرويـي كـه مـا را مـدام بـه خوشـگذراني،              3تفـاوتي   نيروي بـي   )3 و نهايتاً  داري موجود  سرمايه

ل ئ ـاين سخنان مي مرا را بـه يـاد امانو  . دهد عاري و تنبلي سوق مي   بيهودگي، سستي، اهمال و بي    
  :)1370كانت،  (اندازد  مي،»روشنگري چيست؟: در پاسخ به پرسش «ش،كانت و مقاله مشهور

ها، زمـاني طـولاني پـس از      چرا بخش بزرگي از انسان اينكه دلايلي هستند بر     بزدلي تنبلي و 
يعت، آنان را به بلوغ جسمي رسانده و از يوغ قيمومـت ديگـران آزاد كـرده اسـت                   بآنكه ط 

و نيز به همين دلايل است كـه چـرا بـراي             مانند؛ همچنان با خرسندي در همة عمر صغير مي       
  .قيم آنان كنندديگران چنان آسان است كه خود را 

به واقع غلبه كردن بر اين سه نيرو مـستلزم شـجاعت اخلاقـي، شـجاعت جـسماني و                     
تـوان او را      مـي  ي داشـته باشـد،    فـرد را  هايي   شجاعت اجتماعي است كه اگر چنين شجاعت      

  .  دانست»خلاقانهشجاعت «داراي 

كـه تـا    يي اسـت    ها  فضيلت ها  اينآيند بلكه    ها شجاع و خلاق به دنيا نمي        انسان مسلماً  
هـاي فـرد در طـول        حدودي خـانواده، نظـام تعلـيم و تربيـت، آمـوزش و دانـشگاه و تجربـه                 

شـوند بلكـه در      هـا ناگهـان پديـدار نمـي        چنين اين فـضيلت   هم 4.دهد اش به انسان مي    زندگي
زنـدگي  از  مـا در هـر مرحلـه        . كننـد  گيرند و به تدريج رشـد مـي         طولاني شكل مي   يفرايند
امـا اگـر بخـواهيم    . هاي اخلاقـي و انـساني را كـسب كنـيم          ي از اين فضيلت   توانيم مقدار  مي

»و آمادگي براي آفريـدن خـود را از          5» خلاقيت ةاراد« بايد    داشته باشيم، طبيعتاً   » خلاق خود
بـراي ايـن منظـور اهميـت     ) Focault, 1988(فوكـو  . ايجـاد كنـيم   6»مراقبـت از خـود  «طريق 

                                                                                                                             
1.  conformism dead symbols 
2.  material success 
3.  apathy 

 در  » نوشـتن  ةتوسع«به همين دليل من در انتهاي اين مقاله استدلال خواهم كرد كه در نهايت ما بايد براي                  .  4
  .سطح جامعه تحولات ساختاري در نظام آموزشي كشور ايجاد كنيم

5.  the will to create  
6.  care of the self 
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هـاي موفقيـت در     انـد بـه قلـه      كساني كـه توانـسته    . سازد  را مطرح مي   1»هاي نفس  تكنولوژي«
انـد، سـبك     د برسـند، سـبك زنـدگي خاصـي را تجربـه كـرده             ـّ و مول ـ  خلاقانـه هاي   فعاليت
 مديريت و مراقبـت شـده       ، به نحو خودانگيخته   ، كه توسط ذهن و شخصيتي آگاه      اي  زندگي
  :بگذاريد مثالي بزنم. است

 ةرابط ـ )Monk, 1991 (2وظيفه يك نابغـه : لودويك ويتگنشتاين مانك در كتاب يرِ  
. كنـد  ميان فلسفيدن و به طور كلي انديشيدن بـا زنـدگي فـردي انديـشمندان را بررسـي مـي                   

بـه  .  فلسفي ويتگنشتاين نسبتي وثيق با سبك زنـدگي او دارد          ةدهد كه انديش   مانك نشان مي  
ا بتوانـد خـالق     ت ـاسـت    را تجربـه كـرده       »زنـدگي فلـسفي   «اعتقاد مانك، ويتگنشتاين نـوعي      

 شناختي را ارزشـمند     كند كه او اساساً    مانك از ويتگنشتاين نقل مي    . هاي فلسفي شود   انديشه
عبـارات  مانـك   .  كه با نوعي تغيير دروني در مـنش و بيـنش انديـشمند همـراه شـود                 نددا مي

 او... مل و تعمق در خودش نباشد       أاگر كسي مايل به ت    «: كند  نقل مي متعددي از ويتگنشتاين    
هاي او را  روح حاكم بر زندگي يك فرد، روح حاكم بر نوشته «،  »ماند در نوشتن سطحي مي   

؛ ايـن   » بسيار شبيه كار كردن بر روي خود است        واقعاً... كاركردن در فلسفه    «،  »دهد نشان مي 
  .ستها  آن واقعيت انديشه و زندگي ويتگنشتاين و يكپارچگيةدهند ها نشان عبارت

هايي از انديـشمندان راسـتين را مـشاهده كـرد كـه بـه                توان نمونه  ها مي  در تمام رشته    
دو او همچنـين  . انـد   داشـته »زندگي قهرمـاني « )Featherstone, 1992 (تعبير مايك فدرستون
 . را از هـم متمـايز مـي سـازد          »زنـدگي قهرمـاني   « و   »زندگي روزمـره  «الگوي زندگي شامل    

 كـه خـلاق و مولـد اسـت، نـوعي            اي  گي يعني زند  ،زندگي دانشگاهي در معناي راستين آن     
ها  زندگي و شخصيت ماكس وبر را به عنوان يكي از نمونهاو  . الگوي زندگي قهرماني است   

  :)1380فدرستون،  ( توصيف مي كنداي هاي چنين زندگي يا سرمشق
 بـراي مثـال، مانـاس     . شـود   قهرماني توصيف مي   ةزندگي و كارِ ماكس وبر اغلب با خصيص       

يهود زاده شـده    ي  هايي بود كه در جهان هومر و انبيا        او از نوعِ انسان   «د كه   كن خاطرنشان مي 
 بزرگ نيچه، ماكس    ةرو تا اينجا آخرين نمايند     از اين . بود و هنوز با نيچه ناپديد نشده است       

از . بيان كـرد    تأثير وبر بر كارل ياسپرس     ةاناس اين گفته را در متن بحث دربار       م«. وبر است 
ناپـذيري او را     العاده بود كه نيروي شيطاني خـستگي       ف انساني خارق  ، معرّ نظر ياسپرس، وبر  

اين امر در صـداقت و      . كرد و اخلاق مسئوليت نيرومندي به او حيات مي بخشيد          هدايت مي 
ادعـا بـودن در      شـد، صـراحت لهجـه و بـي         ثبات وبر در مورد هدف كه در كارش بيان مـي          

مـردم و در حركـات جـسماني و در چهـره و             اش و برخوردش با سـاير        هاي زندگي  فعاليت

                                                                                                                             
1.  “Technologies of the Self” 
2.  Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius 
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اي از نـوع جديـدي از انـسان قلمـداد            ياسپرس، وبر را چونـان نماينـده      . رفتارش آشكار بود  
گرايي، نـه   اين شكل مدرنِ قهرمان .  اگزيستانسيال خود ساخت   ةكرد و او را الگوي فلسف      مي

دسـت آورد، بلكـه   فقط خود را در شجاعت و ثبات و استمرار هدفي نشان داد كـه وبـر بـه              
اين نوع افراد،   . ايثار: خود را در كيفيتي نشان داد كه همواره با زندگي قهرماني ملازم است            

  .اند اي زندگي كردند گويي كه مرده آنكه در پي مرگ فوري باشند، به گونه بي
ــ   ــسترد  ةمطالع ــدني و گ ــذاب و خوان ــاب  ج ــسن ة كت ــال جان ــوان   )1376( پ ــا عن ب

ترين روشـنفكراني كـه جهـان     ندگي خصوصي دوازده تن از بزرگ  ز ةدر زمين  1روشنفكران
 مانند ژان ژاك روسـو، كـارل مـاركس، تولـستوي، برتولـت              ، قرار گرفت  ها   آن تحت تأثير 

دهــد قهرمانانــه تلقــي كــردن زنــدگي   نــشان مــي و برترانــد راســل،برشــت، ژان پــل ســارتر
 يا حذف زنـدگي روزمـره و        ننا آ پنداري انديشمندان و نويسندگان راستين به معناي معصوم      

هـاي   ها وجوه يا ساحت     انسان ة هم طبيعتاً. تواند باشد و نيست     نمي آنان گي از زندگي   روزمر
 انباشـته از    ان آن ـ هـان جيي بـه نيازهايـشان زيـست        گـو   پاسـخ  براي   ناگزيرگوناگوني دارند و    

ديـشمندان  رغـم ايـن واقعيـت، نويـسندگان و ان          اما علي . هاي متضاد و گوناگون است     تجربه
اي قـوي و      را داشـته و اراده     »شـهامت بـودن   « و   »شجاعت خلاقيت «،  »دليري دانستن «راستين  

فيت وجـودي و    ر بزرگ را در ظ    يوليتئمحكم براي تحقق خويشتن خود و ايفاي نقش و مس         
  .اند شخصيتشان شكل داده

  
  نوشتن خود و خودروايتگري محققانه

نگـاري كـه در      نگـاري و خـودمردم     مانند مردم هاي تحقيق كيفي     آگاهي و استفاده از روش    
هاي  تواند به ما كمك كند تا نوشتن را به چالش مي هاي اخير رواج و رونق گرفته است    سال

اي  من پـيش از ايـن در مقالـه   . وجودي خود گره بزنيم و نوشتن را امري وجودي تلقي كنيم     
تـاريخ   پيـشگفتار كتـاب      كه بـه عنـوان    » نگاري تجربه نوشتن يك كتاب     خودمردم«با عنوان   

 ةدر زمين ـ  را    تجربه خود  تلاش كردم شده است   منتشر  ) 1393فاضلي،   (فرهنگي ايران مدرن  
تـشريح  م هـاي   نوشتنم به زندگي شخـصي و تجربـه  خلاقانههاي  پيوند زدن كار فكري و فعاليت   

 يبـسياري ديگـر بـه نحـو       و  بسياري از نويسندگان و متفكران بزرگ آگاهانـه و صـريح            . كنم
 نويـسندگان و انديـشمندان موفـق و       ة يعنـي كـم و بـيش هم ـ        ؛اند ضمني همين راه را طي كرده     

 بوده  ها   آن اند و تفلسف و تفكر برآيند طبيعي زندگي         را زيسته  »زندگي فلسفي «بزرگ، نوعي   
 هاي نو و نوشـتن، و متقـابلاً         زمين حاصلخيزي براي كشت انديشه     ان آن رو زندگي  از اين . است

                                                                                                                             
1.  Intellectuals 
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 بـوده   شـان   و و نوشتن هم راهي براي آبياري و حاصلخيزتر كـردن زمـين زنـدگي              هاي ن  انديشه
شان حاصلخيزتر،   شود، زمين زندگي    افزوده مي  نان آ هر قدر بر ميزان انديشيدن و نوشتن      . است

 . نيز پربارتر شده استشان هشود درخت انديش و هر قدر اين زمين حاصلخيزتر مي

ــسلماً    ــم ــشگاهي موجــود ك ــا محــدوديت  در فرهنــگ دان ــه تنه ــاي سياســي و  ه ن ه
 ،سـازد   ما را دشـوار مـي      يِهاي فردي و زيست     امكان استفاده از زندگي و تجربه      يولوژيكئايد

اي   بـه شـيوه    »سبك نگارش مسلط دانشگاهي   « توليد دانش و     »هاي پوزيتيويستي  روش«بلكه  
كادميـك را بـه   هاي آ هاي شخصي در گزارش برداري از روايت    مستبدانه هر نوع بهره    كاملاً

تـوان از     نمي در نثر دانشگاهي مسلط اساساً    . كند  سركوب مي  »ولوژي علم ئايد «اسم و اعتبار  
نگاري، زندگينامـه    ، و در نتيجه صحبت كردن از خودمردم       استفاده كرد » ضمير اول شخص  «

  .»راهبرد توليد متن«مجاز است و نه » تزيين كردن متن« تنها در حد ة زيستي،و تجرب
 كسي است كـه     امريكادر دانشگاه دورمونت      تعليم و تربيت   ةنش استاد فلسف   َ رابرت  

 بهبود وضـعيت نهـاد دانـشگاه و آمـوزش در جهـان              ةتعداد پرشماري كتاب و مقاله در زمين      
آزادسـازي  يكي از آثار مهم او كتابي اسـت بـا عنـوان             . هاي اخير نوشته است    امروز در سال  

ايـن كتـاب اهميـت، ابعـاد و     در . )Nash, 2004( 1قـدرت روايـت شخـصي   : نوشتن پژوهشي
ي شخـصي در تحقيقـات و متـون دانـشگاهي           روايتگـر سبك نوشـتن     راهبردهاي استفاده از  

دهـد كـه نثـر نگارشـي دانـشگاهي مـسلط             نش نشان مـي   رابرت  . تماماً شرح داده شده است    
 اين انگـاره مـا را از        كند كه  استدلال مي او   .قرار دارد  2»پارادايم تحقيقاتي بي بستر   «موجود در   

 ما نيازمند راهبردي براي متحول كردن اين انگـاره  ؛فهميدن، معنا، شور و اخلاق بازداشته است      
ثر بـراي ايجـاد ايـن       ؤاي مناسـب و م ـ      وسـيله  3»روايـت شخـصي   « و   »روايت«استفاده از   . هستيم

ايتگري خودرو« استفاده از روايت شخصي در تحقيقات دانشگاهي را          رابرت نش . تحول است 
خـودروايتگري محققانـه    : كند گونه توصيف مي   اينرا  اين سبك نگارش      و نامد مي 4»محققانه

 خودمـان بـا زبـان خودمـان ابـراز شـود،             »صداي« اجازه دهيم خواست يا      اينكهعبارت است از    
فرصتي بزرگي اسـت تـا مـا محققـان           داستان خودمان را با روش خاص خودمان بازگو كنيم و         

استدلال همچنين او . )Nash, 2004: 25 (واست و نداي وجودمان گوش كنيمخود به صداي خ
ما به روايت خودمان توجهي نكنـيم ديـر يـا زود تـوان واقعـي نوشـتن اصـيل را از             كند اگر  مي

  .يابيم نميدهيم يا بهتر است بگوييم چنين تواني را هرگز  دست مي

                                                                                                                             
1.  Liberating Scholarly Writing: The Power of Personal Narrative 
2.  de-contextualized research paradigm 
3.  personal narrative 
4.  scholarly personal narrative writing 
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، علـوم انـساني و اجتمـاعي و         هـاي علـوم طبيعـي      ها از تمام رشـته     نش انبوهي از مثال     
هــاي   پــژوهشةئــي و روايــت شخــصي در اراروايتگــربــراي نــشان دادن توانــايي را فلــسفه 

 بـه تـشريح اهميـت كـاربرد سـبك            فـصل اول كتـاب را تمامـاً        او. كند دانشگاهي عرضه مي  
به اعتقـاد   . دهد  در پژوهش دانشگاهي اختصاص مي     1گويي ي و استفاده از قصه    روايتگرخود
گيـري   كند تا مـا تـاريخ خودمـان را بهتـر بفهمـيم، در شـكل                كمك مي  دروايتگريخووي  

 بخشد كـه واقعـاً     مان را رشد دهيم و چيزي به ما مي         سرنوشتمان سهيم شويم، ذهنيت اخلاقي    
نـش توانمنـدي نگـارش    ). Nash, 2004: 2(ارزش زيـستن بـا آن و بـراي آن مـردن را دارد     

ص ايـن سـبك و روش نوشـتن بـراي بيـان حقيقـت        هاي خـا  دروايي شخصي را در استاندار    
، 4، عملــي بــودن3، صــداقت2هايي ماننــد قابليــت اعتمــاد كــردن بــه آنددانــد، اســتاندار مــي

  .7 و خودآگاهي تفسيري6پذيري و خودبازنگري ، تأمل5مندي موقعيت
  

  گيري نتيجه
يان و  اغلب دانـشجو  .  بحث را آغاز كرديم    »نوشتن به عنوان چالش وجودي    «با مطرح كردن    

دانشگاهيان به دليل ناتواني از ايجاد پيوند ميان ابعاد وجودي خود با نوشتن همچنـان نـاتوان                 
تا زمـاني كـه نوشـتن و انديـشيدن و     .  هستند»كار فكري مولد«از يافتن پاسخي مناسب براي      

 مـا نباشـد و قـرار نگيـرد، دشـوار            »نيازهـاي وجـودي   «فعاليت فكري در مسير پاسخ دادن به        
نيازهاي وجودي انسان، نيازهاي اساسـي اسـت        . اي انديشيد و نوشت    ن به نحو خلاقانه   توا مي

اريك فروم  . كند كه نسبت ما با خود، جهان هستي، ديگران و طبيعت را تعيين و تعريف مي              
هـا بـا نيازهـاي زيـستي و حيـواني       دهـد كـه مـا انـسان      هاي مختلف خود نـشان مـي       در كتاب 

هـاي وجـودي يـا انـساني خـود            به مواجهه با تنگناهـا يـا چـالش         شويم اما قادر   برانگيخته مي 
 ةما تنها از طريق خودشكوفايي و خودبارورسازي و انجام دادن فعاليت فكري خلاق ـ            . نيستيم

نوشـتن يكـي از     . تـوانيم ايـن نيازهـاي وجـودي انـساني را پاسـخ دهـيم               جدي است كه مـي    
ظام آموزشي و آمـوزش عـالي ايـران،         اما در ن  .  است خلاقانهترين اشكال فعاليت فكري      مهم

در . شـود   نوعي فرماليسم اداري و عقلانيت ابزاري تعريف مـي چهارچوبفعاليت فكري در    
بـار و    اين افق معنايي، فعاليـت فكـري بـراي دانـشجويان چيـزي جـز نـوعي فعاليـت مـشقت                    

                                                                                                                             
1.  storytelling 
2.  trustworthiness 
3.  honesty 
4.  plausibility 
5.  situatedness 
6.  introspectiveness/self-reflection 
7.  interpretive self-consciousness 
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 .كند نيست  تحميل ميان آنخشونت نمادين كه ساختار اداري بر

 است و نه تمرين، تجربه و تعقيب حقيقـت          »تكليف«وه همچنان   نوشتن براي اين گر     
 در  »خـودانگيختگي «اين تكليف بودن نوشتن موجب سلب شدن ويژگـي           .و توليد معنويت  

خودانگيختگي، بيان ديگري از آزادي و انتخاب و تلاش         . شود  مي نان آ نوشتن و كار فكري   
هـاي فكـري،     يـت هي و فعال  خودانگيختـه نبـودن تكـاليف دانـشگا       . براي خـودآفريني اسـت    

ايـن  . شـود  اش مـي  فـردي و خويـشتن اجتمـاعي    موجب دور شدن انسان دانـشگاهي از خـود   
. هاي خلاقيت فـرد باشـند      توانند چشمه  فردي و خويشتن اجتماعي منابعي هستند كه مي        خود

رو گفتـيم كـه بايـد گسـست ميـان فـرد و ايـن منـابع خـود از طريـق پيونـد زدن بـين                             از اين 
  .اش برداشته شود مه و زندگي فرد با فعاليت فكريزندگينا
شده گرفت كه بـين زنـدگي شخـصي و            كلي را از مباحث بيان     ةشايد بتوان اين نتيج     

 محقق با فرايند رشد فكري و بالندگي او نوعي تعامل و ارتباط درونـي وجـود     يتجربه زيست 
 ؛شـود  اش مـي  انـه خلاقرشـد فكـري و   موجـب افـزايش    ايـن ارتبـاط     از  آگاهي محقق   . دارد

كنـد و يكپـارچگي      مـي تري به دنيـاي درونـي و زنـدگي خـود             توجه بيشتر و عميق   همچنين  
اش بـه   خلاقانـه هـاي فكـري و كـار     اش بـا فعاليـت   بيشتري ميان زيست جهان و دنياي ذهنـي   

واقعيت اين است كه بدون تـلاش بـراي ارتقـاي معنـوي خـود، بـه سـختي                   . آورد ميوجود  
 صرف و بـه    »معنويت مذهبي « را به    1من در اينجا معنويت   .  كرد اي  جديتوان كار فكري     مي

 كـه بتوانـد فـرد     را بلكه هر راهبردي،كنم  مورد نظر فوكو محدود نمي»معنويت فردگرايانه «
اي  به نحو اصيل و خودجودش به فرد انگيـزه و اش كند،  را متوجه نيازهاي وجودي و انساني    
 سوق دهد، براي ارتقاي معنوي فرد       ي به سوي خودآفرين   قوي براي انديشيدن ببخشد و او را      

 . فرد بگذاريمةدر واقع بايد انتخاب راهبرد دست يافتن به معنويت را بر عهد. دانم مفيد مي

تـوان   مـي » حقيقـت و معنويـت  «براي ايجاد تعامل و يكپارچگي بيشتر به تعبير فوكـو       
هـاي   نديشي قرار داد و با تكيه بر روش       زندگينامه و مسير زندگي محقق را مبناي تأمل و بازا         

 هم ،از اين طريق. نگاري كل زندگي محقق را ميدان تحقيق دانست نگاري و خودمردم مردم
شـود و هـم فراينـد توليـد فكـر و دانـش                بالندگي و ساخته شدن خود يا سوژه مهيا مي         ةزمين
يري اسـت كـه محقـق    ايـن همـان مـس   . كنـد  يابد و طـي مـي   اي راه خود را مي     نحو خلاقانه   به
  . ناپذير پيدا كند ت فكري جدي و خستگيياي قوي براي يك عمر فعال تواند انگيزه مي

 فـردي بخواهـد     اينكـه  :اما تمام آنچه بيان كردم مشروط به يك شرطي اساسي است            
 معطـوف بـه نوشـتن و دانـستن و انديـشيدن داشـته               ةاي را تجربه كند و اراد      زندگي محققانه 

                                                                                                                             
1.  spirituality 
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مستلزم فعاليت فكـري جـدي اسـت، و فعاليـت فكـري             ه شد   طور كه گفت   ماننوشتن ه . باشد
نامـد و    مـي » زندگي قهرماني «را  آن  ) 1380(جدي نيازمند چيزي است كه مايك فدرستون        

  :سازد  جدا مي»زندگي روزمره«از 
شـده و    هاي يكنواخت عادي و بـديهي انگاشـته        معمولاً زندگي روزمره همراه است با برنامه      

دارنـد و حفـظ       مـا را زنـده نگـه مـي         ةهاي روزان ـ   عقل سليمي كه تار و پود زندگي       مبتني بر 
در اينجـا مـا بـه       . هايي متضاد با آن اسـت       ويژگي ةدهند كنند، پس زندگي قهرماني نشان     مي

كردارهاي فوق عادي و به شرافت و شجاعت و تحمل و بردباري و به قابليت كسب تمـايز                  
انگاشـته شـدنِ زنـدگي روزمـره بـه معنـاي ضـرورت تابعيـت                اگر دقيقاً بديهي    . انديشيم مي

هــاي يكنــواختي باشــد كــه نــاهمگني و فقــدان  هــاي فــرد از دانــش عملــي و برنامــه فعاليــت
تـرين بخـش ايـن      به ندرت تئوريزه شده است، پس زندگي قهرماني، اصليها  آن مندي نظام

كنـد   مند اشاره مي   اعدهي ق ا  كند؛ زندگي قهرماني به زندگي     صلب را مخدوش مي    1واقعيت
 چيزي  ةي كه در آن به امر روزمره به مثاب        ا  ؛ زندگي استكه ايمان يا اراده آن را شكل داده         

 انكـارش  شود كه بايد آن را رام و مطيع ساخت و در برابر آن مقاومت كرد يـا                 نگريسته مي 
  .كرد، چيزي كه در راه رسيدن به هدفي والاتر بايد آن را مقهور ساخت

زنـدگي روزمـره مـدرن هـم بـه لحـاظ            «م كـه    ا   خـوبي از ايـن واقعيـت آگـاه         من بـه    
اش و هم از حيث تقابلش بـا اخـلاق و زنـدگي قهرمـاني واجـد سرشـتي                    هاي دروني  تناقض

هاي اخير در     ايراني در دهه   ة جامع ةزندگي روزمر «دانم كه    و همچنين مي  » پرابلماتيك است 
يـك بعـد بـسيار مهـم آن دگرديـسي      . سـت ابعاد مختلف دستخوش تحولات بنيادين شـده ا    

بخـشي   يابي و معنـا   تحقق نفس و فرايندهاي هويت    ةها و غايات، نحو     درك آدميان از ارزش   
امـا مخاطـب مـن در اينجـا         . )123ـ99: 1390محمدي،   (»در متن زندگي روزمره بوده است     

ني را در   گوييم، كـسا   مردم عادي كوچه و بازار نيست بلكه وقتي از چالش نوشتن سخن مي            
انـد و قادرنـد تـا        نظر داريم كه لاجـرم بـه سـطحي از خودآگـاهي و خودشـكوفايي رسـيده                

 سنجيده و آگاهانه بگيرنـد و فرصـت      زندگي و سرنوشت خود تصميم نسبتاً      ةحدودي دربار 
ــد     ــت آورن ــه دس ــادي را ب ــشي انتق ــردن و بازاندي ــاب ك ــروه . انتخ ــن گ ــشجويان و ،اي  دان

 ةهـاي بـالقو    توانند به تعبير هنري لوفور با آگاهي از توانـايي           هستند كه مي   يآموختگان دانش
گيـرد،    صـورت مـي   شـان     تبليغـاتي كـه عليـه     در متن زندگي روزمره و اشراف بر ترور         خود  

بـه  . نـد نزدايـي ك    شده، بيگانـه    اي بيگانه   د و از جامعه   نبخش پيشه كن    هايي رهايي   فعالانه كنش 
توانند تا حـدودي     شان مي  ها و موقعيت اجتماعي    اهياين گروه با تكيه بر آگ     تعبير هابر ماس    

 »زيـست جهـان توسـط سيـستم       اسـتثمار   «سـاز و     هاي بيگانـه   در برابر هژموني مصرف، كنش    
                                                                                                                             
1.  facticity 
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)Habermas, 1984, 1987 (را در سطح ودمخواهم تحليل خ با وجود اين نمي. مقاومت كنند 
  . ديدگاه عامليت محدود سازم

ام اما بر اين باورم   را مخاطب قرار داده شاناد و عامليت  اگرچه در سراسر اين گفتار افر       
سـازي افـراد دارد و در   ويـژه نهـاد آمـوزش نقـش اساسـي در بارور         كه نهادهاي اجتماعي به   

 زماني ممكن اسـت كـه نظـام آموزشـي مـا             ،ربيت نويسندگان خلاق و انديشمندان راستين     ت
اي بـا عنـوان      روز ايران در مقالـه    محسن رناني اقتصاددان ام   . پذيراي تحولات ساختاري شود   

اي از   شـرح دقيـق و خلاقانـه       )1394رنـاني،    (»محـور  توسعه يعني عدالت در آموزش انسان     «
 جامعه اين است كـه      ة توسع ةبه اعتقاد رناني لازم   . كند ه مي ئ اصلي نظام آموزشي ما ارا     مسئله
اي  بعـد حافظـه  .  كنـد  رشد »تحليلي ذهن « و بعد    »اي ذهن  حافظه«دو بعد ذهن شامل بعد      بايد  

در نظـام   .  اطلاعـات و بعـد تحليلـي همـان ماشـين پردازشـگر اسـت               ةذهن همان ابزار ذخير   
عـد تحليلـي كـه مربـوط بـه كليـت            كنـد و ب     اي رشد مي   آموزشي فعلي ايران تنها بعد حافظه     

عـد تحليلـي ذهـن، رشـد ابعـاد انـساني و       ة رشـد ب لازم ـ. مانـد  وجود انساني ماست مغفول مي   
آموختگان ما توانايي لازم براي انديـشيدن خـلاق و نوشـتن را             دانش اينكه. ستشخصيت ما 

توجهي سـاختارهاي آموزشـي بـه پـرورش انـساني و رشـد بعـد                 ندارند، به واقع ناشي از كم     
از رناني معتقد است ما براي رسيدن به نظام آموزشي مناسب توسعه بايد             . تحليلي ذهن است  
نظــــام ؛ از »محــور بطــهرا« نظــام آموزشــــيســوي بــه  »محــــور حافظــه« نظــــام آموزشــــي

 از نظـــام آموزشـــي    ؛  »محـور  نسانا« نظــام آموزشــي     سوي بــه »محــور دانش« آموزشــي
ـــه« ــه »محــور مدرسـ ــه جــاي  »محــور جامعــه« نظــام آموزشــــي ســوي ب ــيم و ب  حركــت كن
آمـوزش  « بـه    »اه ـ هانديـش «آمـوزش   بـه جـاي     ؛ و   »توانمندسـازي « سـوي     بـه  »دانشمندسازي«

شود، نـه از      افراد آغاز مي   » شخصيت ةتوسع«توسعه، از    و بدانيم كه  مام ورزيم   ت اه »يدنانديش
  .» فناوريةتوسع« يا »انشد ةتوسع«
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